2 ان ۳ 
پس کیست ‏ تکار از ند پر له 
مت 
و 
ید کیک هم آلتری 
وتصی کت 11 حلا یدود 
ما ماوت ند ۳ ۳3 خ ریت 
پایااناست آنچه.- خواهد 3 ض 
ب توت 1 2۳ 
کی اه عتبم انوا یی عملوا ‏ وجزه 
تسرتجم پزدید. له گت ی که داد وین لاه 
وس سر یکافی 
بانیکوترین . کاری که می کردند پستدة 
و و 
ده وک آزییت من دونید وتن بش لر 
بندة خود؟ ۳ الک غیراویند . . وهرکه را گمراه کند 


این است 


آیاتیست 


و 


۳/۹ شک 9 نهد ان ما لین یل" 
له پس‌تیست برای‌لو هیچ هدایت کننده‌فی (5 وهرکه‌را هنایت کند|لورا| له پس‌نیست برای‌لو هیچ گمرله 
ین له بعزیر دی‌انار (ج) ون عاتهر گن عاق 
تّ له پیوزمند اس ِ بیرسی ازایشان که چه کسی. آفردهلست. 
الکعوبب اش یرک انا تن از تا کش 


تِ وزمسن ر؟ _ له بو پس بهمن‌خبردهید. چیزهایراکه می خوفید 


بنشره لزان ری اه بش عل هم یقت ش 
ال گر پخراهدیه من له نی( ایا .ال برطرف گنه یاوه 
۳ 2 بح کت 4 4 
و آاتن بتعد کل هک منیکث تیه فل نی 
یا گریخلهدلهه‌من رحمت را آیا 1 بازردگان ی 
بش ‏ مو سیی 


علیّدٍ سود 


راو توکل می کنند 


مکتیکم بل 


روش و منش خویش سب 


جزء بیست وچهارم سور الزمر/ ٩‏ 


کا ارلا عَ کب ۳ لح تم افکدد 
ماما فرودآورديم. پرتو ."این کب را برایهمد مردمان " به حق هدایت یف 
تقیهء ون حَلّ انا یل عِها وا لت عتیم 


پرای خودش است و هرکه گمراه شد پس جزاین نیست که گمره‌می‌شود بهزین‌خود و نیستی . تو برایشان 


یل (8) اه یر الاشی ی عَوته 

گمارده تب هدیدان وی اه برمی گیردامی‌سنندا جان‌ها را . هنگام 

لرکنت ن مایا ۲ سّ لموَتَ 

نمرده اند ."در خوابشان |می کرد) ‏ پس نگه می دارد. آن چانی را که حکم کرد است براو "مرگ را 

ول کنر رک آبِ شم لد و فلاک ۳1 

ورهامی‌کند ‏ آن‌دیگررا ."تا سرامدی: ."مين به‌درستی که در این نشانههایی‌است 
لََگرورک آر امخدوا من‌دون ان شاه 

پرای‌قیمی که می‌اندیشند ۰ ( "یا کرفته ند جز ‏ اه شقامت کنندگفیر9 

از کف ایتک هیا ولایمهاوت 


یکو ‏ وایااگرچه در اختار نداشته پاشند. چیزی را و خرد هم نورز 


۳۹ مب ۳ ۳ ۳ 

ثل ‏ له لته یف لاتوت را 
بگو اللهلست_ شفاعت ‏ همگی برای‌لوست فرمثرایی ‏ اسمان ها 
یه فیک ۵ بل کر له وعته 
به سوی لو برگردانده می شوید. ن ‏ یدشود له به یگانگی 
وب ات لایژیئوک 

دل‌های .." آنان که ایمان ندارند 

من دنو 


تلا عم میتی والَبدة آت 

وزمن ... دلندة واشکارا . تهبی که دوری‌می کتی مین بتدکقت 
9 اج تفت هه یط 
در آنچه که ایشان در آن اختلاق می کردند واگ بلشدبرای ان که ستم کردهآند 


ما ق ال جیکا وت من لافتدوا بو ین شن الاب 
انچه در و هیگی ‏ ومشندان ‏ په‌همرلهش . قطفدیه مد آن را در ان | از سختی ‏ عتاب 
تفا کبک کنو مر تیک یه 2) 


شرروز سز وظاهر شود بری ان ازسوی "له آنچه که گمان آن رمی کردند 


جزء بیست وچهارم 
وتا طَم میا ۱9 وان بهم کا کاوا ی 
واشکار شود بل ها بدی‌های اجه کرد‌بودند ۰ ولحاه کند را یاک ۳ 
رم می آلانتن صر انا ۸ ۱4 عوله 
ریشخندمی کردند ۳ پس چون ‏ برسد . انسان را ۱ ین ای درم به و 
یمعة عکا قل کم آویند. عل عنم 
تیا نی و ۳۹ 
گرم لا ینوت( لا الیو نله فا و 
نمی دانلد () هر آينه گفتند آناسخن) را _آنان که بیش از ایشان بودند بل 
عم ما لوا ییوت( فاصایم سیقاث ما کسبو 
یشان لب آنچه را که کسب می‌کردند پستاگ بذی‌های .نج کسب کردند 
یج ما سس 
ان بدی‌های . آنچه که کسب کرد ند 
و نینط الق 
که اه می کشاید ‏ روزی‌را 


دک َو رد 9 
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اي .تدای است بر گروهی که امن رد 
عَ آشیهم لاتشتطوز 

9 نا امید مشوید. 
تم له و ۳1 یا 24 خر ار یم 
هلا له می‌آمرزد. ناهن را همگی سس بحتلا برش بت 
بق تیکز تانا ه برد آ تیگ 

ویگردد. به‌سوی ور کب اورا 9 که ید 
جع له فمدرت واکیترا اضر ما 7 


ی اه 0 2 ار 9 تزل شده است 


13 1 یل آن تا داب 
به سوی شما از جانب ‏ . پروردگارتان . پیش از و عذاب 
نت واگ لاتتغروت ((2) آن توق لش بعترق 
اگهان . درحالی که شما 0 9 4 1 هر کبی ...ای درینا 
عق مالك اف جلب اه رکف ك تخر 


بر آنچه کوتاهی کردم در ی بودم مسخرهکندگان 


سوه الما ۳ 


ی بازن تج 
7 ی کف لاب لک ب کل 
ٍ ۳ کاش مرا برگشتی باشد ایه دنا 0 
فد عاءتكک کت 
3 به تحتق. مورا تو 
تک چ 7 
ت و بوز 
رز 1 بچب 1 
علّ ان مسَودة 
2 مها با 


له ان را که پر دا 


رو شوه 
ترسدیهایشان ... بدی 


کل شور فرع کل 


هر چیزی است واو بر 
اج کل کیت کت 
و زمین ب کفر ورزینند 
و کر ‌ آز 
۳ زین" 7 1 آنتی 
هلوت ۳ ند ری یت یل ۲ 
نادنان وبه تحقیق وحی شده است. به تو . وبه "نان که بش اتود ۳2 
ای میس ممصومه 
عَك وکَول مق ریت 
بت تباه شود عمل تو وه این شوی از زیان‌گاران 
و اکتا 
واح نتهادند . اقهرا 
امه والککویف 
قبضد فدرت اوست در روز رستاخیز و أسمان ها 


طویّات 5 م۳ سل 4 اتاونی 
مت ات __باکاست او _ ویرتوالت _ اجه ششک 9 


شور تمیق من ذ تا 
صور.. پس‌می‌میزد ."هرک در 
نع فیه لَ ی مق 
خولهد له را باردیگر پس‌به‌اگله ایشان ایستادال اند می‌نگرنداهرطرفر 
لاش بو وتا ی کب وبقه 
لسن درگاش نهد ال واوت‌ ود 
دج مین 1 
یداه وشن نتم بلح وفم لایظلم 
پمرل ... وگوهان .. وداری‌شود ‏ ملایشان . بهحق . وان موردستم‌قرتند 
وت کل تفس نا عمتث فر کم با یوت 
اوتمم دنه شود به‌هر کسی ‏ جزیآچه کرد است ‏ واواش داراست بهآنچه می کتند 
وی ان کنریاً ال جَهَمْ را عق لا جاوما 
تور اه را ی کر جر ی 
یت انیا رل تنم عتنب ان بای بقل 
کشوده شود وی 2 بل هن آن اه مر تدش وجأتا 
تلو عیکر عيتي رَتکم ویذروت 
که‌بخینند ‏ برشما ات پروردگارتان را وییم دهندشمار 
تا لا یی کتکن حقت کته الاب غل انیت 
کد. ری ون رتست مخ 0 فان 
تلا وت جمتم کیت نبا ای نی 


درید ‏ به دوازههای . دوزغ 


ویبقَ 
9 ورف نود که دار برد بهتوی 


بارعا وفیعت وبا ول هر 
ی درحلی که کشود شده‌است. دروزههای آن و کویند بهایشان 
سکم کم طبثر فننلوها لت 
تم ما خوش باشید " پس‌درید درا چاونه 
وکالرا لد هر نی صکئا وعم وبا لکش 
وکویند ستایش . ازلن‌ال‌فت سره سس ما ی این سوزمین 
قبط ایت لو ع کل کر اعبیه 9 


اه بل مت ی ام منز و 4 


جزء بیست وچهارم سوره غافر/ ۴۰ 


ی الک فیک ین عرل مش نی جند 


وم یتنا ۷9 حلقه زده اند به 9 تمبیع می‌کنند ‏ استایش 


تشن تن بلق ده 


بل علود کی مت نی اف له بروردار جهیا مت 2 


عیید یاب زی از له لا 


عطا خن ط جر 


کش نز ستیز نمی کند در 


9 


پس فریب ده توا امدورفتتان در سین 


وت یایی تفت 

نو ."و کروههیدیگر .۰ پسآزیشان .اوقم کردد 

یاعد تاش وَحَدَلوا 3 ۳۹ 1 ی 11 صَ 

ک‌بکیندلورا وستیز کردند ‏ ترا .۰ تالین‌برند بان بس کرت بان ها 
لت علت کسد تک ع 


و این چنین مرو کشت سخن .. پروردار تو 


1 اه آثار ۲ 
که کفرورزیدند. اه ایشا هل درزغ ند 59 

۱ 

ون که راون آن دب پکیمیستایند تیش وگو وین بر لیخد 

لد عم ریا ویعت کنو َخعَة وعلا 

برای کسانی که ایمان ورده اند (گهیند:ای] پروردگارعا. فراگرفته ای هر مت به‌رحمت . وعلم 

تاغفر یل تما واکبعوا سیک هم مب از قرو 


پس یامرز ان را که نت و ییروی نموده دازآ تو وگن سب 


جزه یست وجهرم 
تا . وانجلهر جتّب عنن الق وَمَدکَهم وتن صِ 
ورگ ال گرا یشان را رها ومد تایه این وایهرک .ایس 
دسج ورن ره 
ین ایهم 3 لیف ات المزیژ 
پدران شان ت ان توبی . آن پیروزمند 
تم تن الکتعات 
۳ و ۳ 
رت وکلنک خر لمیر المطیم 
و مش وم هن 2 رگ است 
کفروزردند. تخود که‌همناخشم 
و ۳ 
آشکم اد شعوت بل 
رون .اک هم نوی 


تست ۳1 


هل ال خرف ید جک 


پس آیاهست به‌سوی .بر تب به‌سیب] 


۳ وت ۱۳ ۳ 
له یر ری کرد وین شرگ وش هو برمی کید کون ری ا‌اهست. 


ِ- 


تکر 6 : هر لیف یک اوه وف 
و زگ 


آن که می نماید به شما نشانه های خود را و فرومی فرسند 


ت اه با ۳ ابیت 9 


آسمان . روزی را وپند نمی گیرد ۳ آنکه بر می گرد یه سوی 
ک و 
بسبخفید. هر رل که خل شید یا لت ارچ خوش ند 5 
رَفیغ اََیَعَتِ ذو آلمرش بلقی اوح ع من 
دب ژر بر هرکه 


٩ لتاق‎ 


( از روز به هم رسیدن! من ایشان دید پوشیده نباشد 


قل لس الق نا چم وید تفر 


لها اشان. چیزی ال فرمایدرآنکیست فرمانروایی امروز رن له یگانة _بس چیره استٍ 


2 کم ۲ ۳ 


۳۹ ۳ 
عخفی ۳۷ 
وآنچه را کهپنهن‌می‌ارند سینه‌ها ۱ 


ین دونو. لایفضُوة 


آتلن .._ نیروندتر از ایشان ی زین پس ۲ ۳ 
یم وتات کيی ج ان و رز 
به سیب گناهانشان ونیست برلی‌ایشان از(عتاب] له نگهدارنده ای این [عناب] به سیب آن فست که 

دا هیرشن را پس کف ود سم با لحار 
4 4 ِ مه 
قََ یی المقاب 9 لد یسلا موی 
نرومد سخت کیفراست. وبهتحقیق ‏ فرستاديم. موسی را 
فقوت 
و دلیلی روشنٍ به سویٍ قرعون. و هامانٍ 
۱ مةِ 2 
تلو ستظ کنات با هم و 
سم جادوکری ... دروغپردزاست پس چون ‏ آوردیرای آنها  .‏ حق را 
لا فتلوا اه لیب عامنوا مه واستهیوا 
9 گفتند. پکشید . پسران بت ایمان آورند . بااو ‏ وزنده گذارید 


حتف ما ند الکنین لا ده حکي 8) 


زنانشان|دنتان شان) را _ و ئیست _ _توقند. کافران. مگر __ در گمراهی. 


5 دروف 

وکفت . فرعون . بگناریدمرا تابکشم موسی‌را 

آن یی دکسکن از 
وت دشاب 

شعت لقاع 

وگقت موسی همانامن پناه بردم 

این بو سای 

کهایمان نمی ورد به روز حساب 


و ام 
فعوت یک لیتتهر 7 


فرعون .که پنهان می‌داشت ایمان خودرا 
له وَقَد چاه لت من 4 
کاس اودت بشما دلال روش رااز وتان ور پا 


۳۳ و 


پس بر ضد لوست [تبجد|دروغگویی | راستگو- خواهد رسی به ما 
مج قاس فرح لگ 


دم و له لاییی من هو 

و 

کم املك الم طهین ف الارض قّ 9 
برای شماست قرمانروای و درحالی که چیرهاید در این سرزمین. کج کی تست 
باس ئه ان جات قل عون مااریک لا ما ار 

عنب له آکر پایدبرسرما گفت. فرعون ره می‌دهم 
وما یی رلامیق اناد (رلَ الیت عم ینور لو 
وشمارارهنمین نمی شوم مکر _به ره راست و درست 8 و گفت همان شخسی که یمن وردهبود ارب نی 
نا عَیِحْ یثل يور راب یل دب تور 
می‌ترسم. و همانند .روز (ه لحراب شم مه فا قوم خِ 
وعاد وکنود ول یی نا له مر شا لاد 
وعاد وشود ‏ وآنان که پس از یشان بولند ونیست له کرد ستمی را پر بنگان 
وتو یه آتاف تد وم اد () بم 3 9 
وای‌قوم‌من . همنامنمی‌ترسم. بشما ازروز نا کردلیکدیگر روی بگردائید پشت کنان 
ما کک و ورین ماه وشن بل اک ها بت اه 
با و هد مو میوگ زمره و له پس نیست برای او هیچ راهنمیی 


هه عفر 
۹ 


لان را که 
هم 


کر 
لغ له عل سل تب نشکتر 


ُهرتی نهد. له بر 
هن ان ی مت مق كِ 
یت با رون کاخی بلند را اه 9 


3 لو نو 
عوسیٍ می پندارم موسی را 
9 َو شوه عتلو وصة 
آرامته شد برای‌فرعون  .‏ عمل‌بداو . . وبازدشته شد "از 
ی کید فزعود 1 ف باب 
ت ۳ س . 


۲۷ 13 
ما علذو مه لیا مت و 
آیقوم من جزایننیست که این زندگانی "دنا افدک‌پهرهآ‌لست وهمنا " سرای‌آخرت حملن 
» ۱-۳ 
کار لور من عمل سِعَهٌ قلاجَرّت للا ینلها 
سر رل هرکه . کند. کاریدی ‏ پسکیفرلهنمی‌شود آمکر - همانندآن 
وین یل صیتا گر از الق ور بتک 
وهرکه ‏ کند . کاری شایسته مرد باشد زن درخلی کهلو مزمن باقد 
9 ۳ ۳ 
ترتیک دلوت لت رد افیا متیر حعاب 
پس آنان 


دافل شوند._ دربهشت_درحلیکهروزی‌له‌شوند کرآن ‏ بنون.. حسا 


وکقزم ما ی الوم رل 
وای قوم من چه شده است مرا که دعوت می کنم شمارا ۳ نجات.. ودعوت می کندمرا بهسوی 
تذغوتی لاکَفر بان ور له ابا انح 
آتش |مزع(5 می‌خولدمرا . بهینکه کفروزم. به‌له وشریک‌سازم بریاو چیزی‌راکه ‏ تیست 
* وان نش اّ یز آفرٍ اج 
سم سم بات مس ۲ 
دوه کت 
مرامی خوانید په آن نیست برای‌او اتوان‌ادعوتی در نیا . وله در 2 
مریلا ال اف وارکت الترفی ماهنت [ 
مردنا ] له وایک فتَ 
برگشت ما به سوی ال اس ویه درستی که اسرافکاران ۲ 
مستلکویت. ما ال تم یافش آترمت: ال 
57 پس بهزودی ید میکنید تلا می‌کويم. بای‌شما.. وولمی‌گنرم .. کارخودر . به 
ة بصم بالم اد رنه آئ میا 
نا به بنگان است ۳ ازبدی های 
2 و یال فتیزی سوه لاب ۳1 
۰ یی ۳ 
موی ما ك 
117 فرمْ لك . افیا 
وروزی که ریا شود رستخیزاکهیشی داخل کت 
ول توت و 
ِ واه چون باهم پکومکوکند ."در 
تشلْ اشعتوا بلیت انتکلتا زا کا 
انش پس گویند زبرستان به نان که تکبرورزیدند  .‏ هماناما ‏ بودیم 
لک یعا هل آثر مُنثوت عَا یبا بت آثار 
مر ی اه هدرن با نیز ات9 
ات انتکبها اکا کل فها اک اه 
آنان که تکبر ورزیدند . هماناما همگی اهستیم ‏ همانا ."له 
ع یک الیکاد (2) رل یت ف آثّاٍ یرت 


تحت هیر کرئاست مان بل وگوید 2 در اش اند به کهان 


هکم تفا نکر یف ع با نق آنتاب (3) 
دوزغ ی از پروردگارنان_تا کاهش دهد ازما _ یک روز از عذاب رآ 


يا اور بای شما 

الوا کادغوا وا دعتوا 

گویند ‏ پس [خودتن|بخولهید و نیست خواست 

اضر یتنا وال 

هب ما ری می دهیم مرن خود را ی در زندگفی 
وه مرو 
وم تیم الگفهد لایََمٌ ابیت مدرم 
ودرروزی که به پامی‌خیزند ‏ گواهان (ج روزی که سودندهد . به ستعکاران حتف 
ال وفع طوه ار () ولد نا ی 
وبرای نان است. دوری از رحمت 2 سرای بد وبه تحقیق ‏ دادیم 
لت وازتتتا یی اسرهیل التت 
رهمود را ومیراث دادیم به بنی اسرثیل کتابتولت را 
ونکی لاو الالکی 9 7 


و پندی رای خردمندان پس صبر کن. 


۳ 


مینه‌هیشن . مکر بدبروزی 


اک رآ 2 


لد ۳ تن توت 7 اس 
مر آسمان ها وزمین .. بزرگ تراست "از 
کاس ولکنّ ات لاس لایتکنود 9 

ولکن .. بیشتر . مرسان نمی داد 
ولتت وال ما ار 
وبینا ی ت و کردند 
۲ ‌ ی ۳ ی > 9 

بدکار آندکی 


دپ 


۳ یه لد در شم 
رستافیز فانترنت مه مهرین درآن 
وق ره 
ومی قرماید . پروردگار شم 
مه مج وج 


تک می ند 1 
‌ س 0 ۳ 
دلخیبرک ئهٌ آلنی جع لک ال لتنکوا 
ازیو سرافکندگی هلت ...که قررداد.. برای‌شما . شب‌را . تاآرام ابید 
مزر ۳ وی 
تاد یط یک اد کنر کل علّ آکاس 
وروزرا _ روشلی‌بخش‌ساخت همانا . اله دارای_ بخششی بزرگ بر مردمان لست 
ت ای 
التاس 


0 َك 
این چنین برگردنده می شوند 


قرار داد .یرای شما 


ای وسورتپردای کرد مرس نو ساخت 
[س تیک هه هروه" 
چزهایپازه .این سا پروردگر شم پس پربکت لست ال 
الکتییت هو لت ۲ اه لا هو فادهه 
ی مر لو یس پخفیدوا 
۳ برد )وه و 

یت ۳ یت انا 8 
حل که خلص کندگن شید یاو عبمتر تیش اد و ات 
اي ثهیث ان بت زیت توت من دون ای 
همفا من نهی‌شدام بت رکه فرامیخولید - غیراز . له 
ات ین و 
دلقل روشن از من دستوریفه ام .که تلم باشم ‏ بای پرودگار ی 


مه 
ثرّ 
یرون می‌پرد مرا ۲ ه سوت کنکی سس ارت میدتابرمید به‌رشد کمال خود . سپس شوید 


بو و پیش ازآن رسد بهللی مین 
ی ید یت 66 


۳ سیم ومی‌میراند پس چونٍ 
ول له ۳ آترکرلل لت 
حکم و به مه لاننگریستهای یه کسائی که 
میرن فه عءيبت ان ان یس 1 
مجدلهمی‌کنند خر آیتهای له بهجا برگردنده می‌شیند  62(‏ نان که 
کا ی فا شتزی 
ین کاب را لد یبن ال وا دی ۶ 
واسََیلٌ 
و زنجیرها ایزا 
آلتار مُ 


مار جروت 
کدافنه شون 


منکن کل ال ۹ 


در پرابر الله گویند گم شده اند 
ی 
۳ سّ #- کی کت بل له 
ی 27 
قه وم لکشم وگن 
شر تفرخوت اف الارض بت ال 
ین ه‌سیبآنلست که شاهمنی‌می‌کردید ."در زمین ‏ " به" ناحق 
تتیقة 6 کتلا لوب جهکم کید 
سرمستی می کردید! دخل شوید پهدرولزه‌های . حیزغ. ‌ 
ری المتکنیت کشت 8 
متکبران - 
#حوی مد هه کرت ۳ 
ریت بهش ای فيك انا سَجعُون 
هو برخیاژ آنچه ی جان تورابستيم پس‌بهسویم زک 


2 سوه ار 
فد ۳ زشلا ین قبلاف ینهر تن قمَصتا عیلک 
وبه تحقیق فرستاديم پیمبرشی‌را ‏ پیش ازتو وم آنن ند که حکایت کردیم حال‌شانرا بر تو 
هم تلم شمش ملک وناکن سول آن یت 
وبخی ینآ دک کیت نکم بو ونسزد مع یرک که بیلورد 

َیَة لا یادن ۳ دا اه آنز ان فیی بل وی 
ان ای را مکر تنم له بی چون اد ۳ له اوری شود به حق وزیا بینند 
هالک الب یک 80 اه ای جَصلّ تک الفم 
در انجا با رد ری که قرارداد. بای این کی و 
مه و سا تا فیا 
لرکبوا یبا ویب اکلورت 9 وک فیهکا 
تا سوار وید بربرخی از آنها و برخی از آنها را 9 ی در آنها 
تفع وب 9 عَبَة ق صدیکم ها و 

سودهای بسار . و تا برسید ‏ [باسوزی‌آبر ۳2 در دل‌ها دارید وبرآئها وئیزیر 
۳ شتعارت () کش تفای عایسی 


کشتي‌ها .. حمل می‌شوید رات نشانههایخود را پس کدام یک از یت های 


۳1 و فه ار و کت 


له را انکر می کنید ‏ ( یا پس گردش تکرده اند زمن تابنگرند .که چگونه 


مب و 
وس 
وکا ق انرض 
وپرثرتر ."در زمیل پی‌حفع‌نکرد .. عناب راازایشان| آنجه 
جنهم ژشلهم یالب عنک 
پس چون رد | نها یامرانشان . دلاتل روشن را سیر ی 
الیل وا بو 
[ انش وفروگرفت ایشان را آنچ 
رانا باس الوا عمتا باه رده وکفوا بعا ای 
دید علب مارا کفند یمان آريم بهاقه به یکانگی اش و کاقر شدیم ‏ به آنچه . که‌به‌آو 
که ۳3 و مهو کر ما 
مُشرکت ۳ یف یمهم ایکمم ما روا 
مرا 5 ج آیبنتان وقتی که دینند علاپ‌مارا سنت 
ٍ ال ید ف جادی ویس میت الگیة ی 
انجا __کفران 


است _کهِ در میان بندگاش _وزیان دیدند 


زب 
1 


سای لست اجب له مورکستر . مهوبان 
ایته. فلا عریّا لو ینود (2) بییک دنزب فان 


فرنی ‏ عربیل- با قوس که ید( مد دنه ویم دهد پی‌لمی کرد 


ف ۳ 


لا عون 


وید می خوفی ما ره سوی آن کوش های ما ی و 


فل نا 9 لک نا تلا وه 4 


پس بکن کار خودرا حلاما کنندگان کارخوديم ی بکو جزایل‌نیست که من بشری"مانندشمایم که‌وجی‌می شود به‌سوی‌من 


آشا ریگ لد کی ینوا ۳ 


ایک الما 

بو 31 

لقة لَکو 

نمی زکات را به آ 

عتیا معیازا انتعنت. اهر 
کافرناند هبنا ان که ایا و کردند کارهای شايسته برای ایشان است 
جر عَر مود ۵+ زر قرو یی عَ 
مزدی ... پاینناپذیر هراینه اف می شوید ‏ به آن که 


آلش ق مین وعملون لهء اناد کل رب اعلیی قرچ 
جهلان 


نار قرو وقرن‌هید یار مایا یات ۱ 
ول فا روبی ین فوقها ور فا ور و 
س درزمین کوه‌هاییاستورا برقرازآن. وبر + رای وفازه گیری کرد. ال 
ره ای سوه تابلت توت بل الا وهی مان 
چا روز یکسا تج نی پردافت. یه اسان درحلی که دودبود 
رکه نا یت 
خواته_با_ناخوسته_گفتندهردو آمدیم_فرعان رن 


فقضَهنَ .سب سوت ف تن را ف کل س آفرها؟ 
پس انجامرسالد نها را هتث ‏ آسمان ووحی کرد در هر اسمائی کیان 
ی الته آشجا ب ۲ 
وزيت‌هديم مان ندیکتر ی هدام نهداشتی اه گری | 
کان وا فقْل نت 
پس اک اعراش کتند. کو پم دادم شمارا او اه ای مان 
ها ره ۱ تم ال ین بین ابید فیث 
وتمود ‏ () له که فت ستونقلر پاران "از پیش ۳ 
علنیم تا رد لا وک امه 
پشت‌سرتان .ایک مرستید . مگر هرا تن اکر میخوست پرودارم له فرومیفرسند فشتگانرا 
6 یا سل به کفوت (ه) تا عله فاستها ی 
پس‌هملاما یه آنچه فرستاده شلید یه آن ‏ کفريم اما . [قوماعاد . پس تکیر ورژیدند ."در 
لت بلق ولو من 
وگفند. کیست ‏ نیودت 
۳ عم 
آنکه . بیفریدآنان را اوست 
رل 3 ٍ ها صََص ف یا 
توفد را در روزهای . 
ی نی یچ ۳ وتاب کخرة آخری وف 
رسوایی را در زندکانی ."هنیا" وهراینهعنب. آخرت "رسوکندهتراست وایشا 
بصرو 9 192 تم عاستحیوا التی ع 
واقا .مود پس ره موديم را پی اختار کردند. نی را بر 
آلمذاب للون یا کف يَكبةَ 
.لاور اجه می کرد 
وت( نز بر 
توح و پروا ی نمودند. وروزی که محشور شوند 
اعنام ۷3 الا ن مَ وروت حَي (۱5 مارا 


شمان له به‌سوی. انش پس ها بازاشته و جمع شوند (5) تا چون به ن(اش] رسد گواهی دهد 


هر مش 
اسف فد 1 بعا کاوا تم 
تمععهی وانمسره وج انوا 
۳ شنوایی شان و و م۳ بهآنجه می‌کردند له و 


سوره فصلت/ ۴۱ 
نا له الک 
گویند گویاکردمارا له آن که 
و وال تس 
ار نید عیکم عتر 0 
بر آن نبودید که پنهانبدریداکاهلتن, زان رو که سا گولهی دهند. برض شم ۳ و دیدگانتان 
واجلودْح وتکن نتم آن اه ایملد کنیا معا ماو 
پوست‌های شم ولیکن . گمانداشتید که له تمی‌دند ‏ پسیای ازأنچه 
رک له النی کش میک نکر انبم 
ی ارد 
واین‌بود ‏ کمان‌شما .که گما برد بونید 3 ۳ درتیجه شدی 


لتییت (3) تاد تیا کر 
از یانکاران ت_ پس گر شکیبایی کنند .. پس آتش ایغ 
کنتنیلا تا شم ی لیب (8 * 


پوز ی رک تیست ‏ 6 وکماديم برآنن سلی:تا 


وتا عم وق تلهم 
وچها پس پشتابتاناست وس گشت بایان 
ی یم 
من للن والانت ئ 

1 ك و 
لاتتعرا خا و 

وگفتد . کمانی که کفروریند.. گوش‌ندهد . به این 

خه لک تبرت () لین ی ک عنا 


وسهد رد ال ده بشید( پس ره میقم کیک رید 7 


مییدا وحم توا و یل و 


هیا مره کارت یال مر مر کی که اس بر این سزای 
انتک ا 2 کم ها کر کل جک عا کا ییا توت 
شمان له آتش است. که ری نها در نش سرای جایبان استه هسب آچه موجه ارا فکارمی کرنند. 
و وق با ی 
5 و کویند. ان که کف ورزیدند. .ای پرودگارما ی که گمرله ساختند مارا از 
زان مها ت آفتاینا ییکا من نی 

وانس از 


تابنهیم آها را زیر قدم‌های خود .تا گردند 


5 سوره فصلت/ ۴۱ 
:6 ۳ 

4 استتضا کل هم 
گفتند. پروردگار ما له است. نی رای ره فرود می ایند برایشان 
آاعفا وال وال با 


و گویند| عترسید ید و مزده باد بر شما بهشتی 
#2 بّ 4 
وعذوت 5 تن وال اف الکیزو 
1 شما وعده داده می شدید. ۳ دوستان شماييم در زندگاقی 
۳ ۳۹ و _ ۳9۹ 2 
لیا زق ارو تک فها نا کنتهی آشنکم 
دیا سرای آخرت وبرای تمااست درا انچه . مخواهد ان 
اوه بای ‌ 


مسق مت 3 
وا ۲ اکتوت تلا عفویر تحم 
ان دران . آنچه درخولست کنید (5) پذیرایی ای اجان امرزندة ب 
ان لا تن کف ال آئ یل معا وال 
اه 1۳ بسوی له وکند. کارشايسته . وکوید 
۳۹ مق للی تبیهت 9 سنوی لسع س 
- نیکی .. ونه 
انتغ بای هن آختن لا یی یتک ون ره 6 
ض سابع با اد ات و 


خ 


۲ ۳ 
کر ماج بیرف برک .۰ 5 وگربیزدتورا شمان لکرنبها 
93 1 1 ۳۶۹1 و المع ۲2 دِ« ی (2) ین 9 
پس پناه پبر . به له هملا اوست. 8 1 شاه های لوست. 


ی مار کش و اشجدوا لس 


و روز وقتاب_ و ماه سچده مکنید به آقتاب 
ً للم ۳ 2 ای 2 


وته ."مارا" ونجده کنید ‏ پرای له که آقرید نها را گر شبا 


ی | 
اتود کون اور 


ترقب 


ومن عجیهه _ ال نی افش مه لا رن 23 ۳ 


17 سیب لت کت میتی سنا فردارد بیجن درل ار 

هت وببت ار یت آخاما ۳ لوق ع کل یو 

به‌چنیش آید وبردمد همالا [ ار سس 0 
لت یلیشت فه علجا لاعتون یا آتن 


همانا . آنان که کجروی می کنند 2 آیات ما پوشیده تمی شوند ‏ پرعا آیاآن که 
اف تا عی آم من بأن نا یم 


انداخته شود در نتاس پا که باید ‏ ایمن درروز رستاخیز بکنید هرچه می‌خوهید 
نی ۷ مد 
با لو بصیر () رد ان کنروا بل لا هم 
مه تلف یه هه کر ند مد مر رتیت 
و لکتب ریز (م) ابید ابطل من بنیدیّه ولا ین 
کمن آن کتبی و تم آد راو باطل . از پیش‌روی آن ونه از 
رن عکم ید (ه) تیال آف الا ما تذل 
لته ار متجدی م وود ی ۳9 


سل من‌تباک ود سیک نو منفرز زر عتاب آیر 


بهپیران پیش ازتو هملا پروردار تو رای امرزش " ودارای ‏ کیفری دردناکآست 5 
روجعلت فائا تب ثرا ولا میت 
و|خاطب)عربی بگو ‏ ایناکتاب] سای اپمان آورده اند هدایت. 


ابیت ف علانهم وفقن وف 
یاوق تون من نوبز 


ول اکن هتفر 1 صَعا 
تِ 2 0 4 


